
34
سال چهارم، شماره41/ شهريور ماه 89  

تگو
گف

در مورد آخرين وضعيت پروژه هاي شركت در سال جاري، اطلاعاتي را  �  
در اختيار خوانندگان ماهنامه قرار دهيد؟    

و  توسعه اي  بعُد  دو  از  كه  مي باشد  مطرح  مختلف  ابعاد  در  شركت  فعاليت هاى 
سياستگذاري به آنها اشاره اى خواهم داشت. خوشبختانه امسال سالي است كه 
بود،  برنامه ريزي شده  بعضي زيرساخت ها و طرح هايي كه در سال هاي گذشته 
جواب مي دهد. اولين مورد، توليد از ميدان نفتي هنگام است كه با عمان مشترك 
بوده و به ثمر رسيده است. خوشبختانه ما در فروردين ماه سال جاري توليد را در 
آن ميدان شروع كرديم، در حال حاضر توليد اين ميدان بيش از 10 هزار بشكه 
است. اما طبق پيش بيني انجام شده قرار بود، برداشت از هر چاه 4 هزار بشكه 
با MDP اوليه باشد كه نهايتاً با تدابيري كه امور فني شركت اتخاذ مي كند به 
يا  از مطالعه  بهتر  رفتار ميدان خيلي  نيز رسيده است. در عمل  10 هزار بشكه 
پيش بيني هاي انجام شده بود. در آينده نفت توليدي اين ميدان بهترين نوع نفت 
صادراتي كشور خواهد بود. شايان ذكر است كه ايران 6 نوع نفت صادراتي دارد 
 API كه سنگين ترين نوع آن متعلق به شركت نفت فلات قاره ايران با درجه

برابر 18 مي باشد كه نفت سنگين بوده و سبك ترين و بهترين نوع نفت با درجه 
API 36/5 متعلق به منطقه لاوان است. خوشبختانه نفت هنگام داراي درجه 
كه  بود  خواهد  كشور  صادراتي  نفت  سبك ترين  يعني  است،   43/7 برابر   API
شاخص جديدى را ايجاد مي كند. خوشبختانه اولين محموله نفت توسط مديريت 
امور توليد، بارگيري شده فعلاً به لاوان منتقل و قرار است از آنجا صادر شود تا بعد 
از انجام مراحل بين المللي و تعيين مشتري دائم آن را به طور مستقيم صادر كنيم. 
در آبان ماه هم دومين چاه به مرحلة توليد مي رسد كه پيش بيني اوليه اين ميدان 
16هزار بشكه است كه اميدواريم بتوانيم در آبان ماه به آن رقم برسيم. ولي برنامه 
توسعه اي وسيع تري را در هنگام با مطالعات جديد انجام داده ايم و اميدواريم به 
توليد30 هزار بشكه در روز نفت سبك هنگام برسيم. در كنار صادرات ارسال نفت 

به پالايشگاه بندرعباس نيز برنامه ريزي گرديده است.
بحث بعدي ما بحث گاز است. اولين پروژه، پروژه NGL سيري است كه مراحل 
پيش راه اندازي  آن شروع شده و امسال راه اندازي مي شود و سپس كل گازهاي 
همراه سيري را كه جمع آوري و محصولات و ميعانات گازي  آن را صادر مي كنيم 
و بدين ترتيب زمينه را براي نداشتن  (NO FLARING) مشعل در سيري 
خارگ   NGL طرح  جزء  و  شيرين  گاز  نوروز  و  سروش  گاز  مي كنيم.  فراهم 
راه اندازي  با  امسال  مي كنيم.  منتقل  خارگ  به  جاري  سال  در  را  آن  كه  است 
طرح ها حدود 200 تا 220 ميليون فوت مكعب گاز نه تنها در مشعل ها نمي سوزد، 
بلكه ميعانات آن صادر و گاز آن نيز در كشور مصرف و يا صادر مي شود. اخيراً 
حتي  و  دريايي  شناورهاي  حفاري،  دكل هاي  بخش  در  را  شركت  ناوگان هاي 
به  دريايي  دكل  بارج  يك  و  دريايي  دكل   7 پارسال  ما  كرديم.  عوض  هوايي 
ناوگان شركت اضافه كرديم. به نظر من كار بي نظيري كه امسال انجام داديم، 
JACK UP بود كه روي سكوي مشترك ميدان سلمان متمركز شد كه اين 
جكاپ در نوع خودش به جرئت مي توانم بگويم در كشور بي نظير است. ما به جاي 
اينكه از دكل دريايي در سكوهايمان استفاده كنيم در حقيقت يك دكل خشكي 
از شركت ملي حفاري ايران گرفتيم. با استفاده از اين جكاپ و دكل خشكي اين 
كار هزينه و سرعت عمل  ما را در بخش تعميرات چاه هاي سلمان خيلي سريع  
و ارزانتر مي شود. با زيرساخت هايي كه به خصوص در سال قبل فراهم كرده ايم، 

          نزديـك بـه پنجاه سـال از بهره بـرداري نفت ايـران در دريا مي گذرد. 
بهره برداري نفت از دريا با مشـكلات و مسـائل مختلفي نسـبت به خشـكي 
روبه روسـت. از طرفي تكنولوژي هاي به كار گرفته شـده براي استخراج نفت 
و گاز از دريا همواره با تغييراتي روبه رو بوده اسـت. در اين بين كشـور ما نيز 
در بهره برداري از نفت و گاز دريايي بي بهره از تكنولوژي هاي روز نمي باشـد. 
به منظور آشـنايي بيشـتر با فعاليت هاي بهره برداري نفـت از ميادين دريايي 
جلسـه اي با حضـور مهندس محمـود زيركچيان زاده و مديران شـركت نفت 
فـلات قاره ايران از جمله آقاي جوكار (مدير امور فني)، آقاي سـليماني (مدير 
توليـد)، آقاي لاريجاني (مدير برنامه ريزي)، آقاي جعفري (مدير مالي) و آقاي 
بيضايي (مدير مهندسـي و سـاختمان شـركت) برگزار گرديد. شـركت نفت 
فلات قاره از شركت هاي تابعه وزارت نفت ايران و كارفرماي پروژه هاي نفت 
دريايي اسـت. در ادامه سـؤالات مطرح شده در جلسـه و پاسخ مديرعامل و 

حاضرين در جلسه به سمع و نظرتان مي رسد:

       

مهندس زيركچيان زاده خبر داد:

ركورد توليد 130 هزار بشكه نفت در ميادين دريايي
گفتگو از: فرهاد محمدي
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گفتگو

اميدواريم امسال پروژه ها يكي پس از ديگري به توليد و بهره برداري برسند. بحث 
ميادين مشترك در سطح ملي مطرح است و اميدوارم بتوانيم بهره وري ملي و 
سهم خودمان را در ميادين مشترك خليج فارس كه با قطر، كويت و امارات و 

عمان بيشتر كنيم.

همسايه  كشورهاي  با  تفاهم نامه هايي   مشترك  ميادين  با  رابطه  در  �  
داريم و تبادل اطلاعات نيز در اين خصوص در مقاطعي انجام شده است 
با توجه به لزوم صيانت ا ز ميادين نفت و گاز در بهره برداري مشترك آيا 

با همسايگان به يك برنامه مشترك رسيده ايم يا خير؟
همان طور كه شما فرموديد به دو شكل در ميادين مشترك چه بين كشورها چه 
بين بين بلوك ها رفتار مي شود. رفتاري كه الآن در درياي شمال و بين خيلي 
(unitization)  كشورهاي دنيا اتفاق افتاده و آن بحث مشاركت به جاي رقابت

يعني طرفين چه دو كشور، چه دو شركت باشند، در بلوك هايي با هم مشترك 
هستند يك اپراتور مي گيرند، يك بار سرمايه گذاري مي شود و ميدان توسعه پيدا 
مي كند، همان اپراتور يا اپراتور مستقل ديگري عمليات توليد يا صادرات را انجام 
مي دهد. در اين مدل در يك سيستم واحد، در هر واحد يك اپراتور از صفر تا 100 
را دنبال مي كند و هزينه هاي سرمايه اي و هزينه هاي جاري به حداقل رسيده و 
با وحدت مديريت رفتار بهينه با ميدان موجب افزايش بازيافت مي گردد. ما در 
نصب تأسيسات و توليد دو نوع هزينه داريم: هزينه هاى سرمايه اى و هزينه جارى 
و يك مديريت بالاي سر ميدان وجود دارد كه بايد رفتار بهينه با ميدان داشته 
باشد و حداكثر بازيافت را با دقت و بدون رقابت هاي منفي انجام دهد. اين مدل 
در دنيا جا افتاده، ولي در خليج فارس متأسفانه از قبل از انقلاب اسلامي مياديني 
مثل فروزان و سلمان كه از 40 سال پيش توليدشان شروع شده به دلايلي كه 
يك مقدار برمي گردد به مسائل فرهنگي كه اتفاق نيفتاده و دو طرف جداگانه از 
ميدان برداشت كردند. دو هزينه سرمايه اى، دو هزينه جاري، دو مديريت مستقل 
و بدون اطلاع از همديگر برداشت صورت مي پذيرد. در بعضي از موارد رقابت ها 
اثرات منفي هم داشته است. بعد از انقلاب اسلامي فعاليت هاي گسترده اي انجام 
شد كه حداقل تبادل اطلاعات به وجود آمد در بعضي از ميادين هم نشست ها 
و هماهنگي هاي مشترك، گفت وگوهاي مشترك و تبادل اطلاعات در حد اوليه 
خودش اتفاق افتاده است. ما از 2 تا 3 سال قبل بحث مشاركت به جاي رقابت 
(unitization) در خليج فارس به شكل ديپلماسي مثبت با كشورهاي همسايه 
را مطرح كرديم. بهترين مذاكرات را با عمان در ميدان مشترك هنگام/ بخاء غربي 
تا سه موضوع  دو  به  نهايت  در  ولي  دارد،  پيشرفت خوبى  ما  مذاكرات  داشتيم. 
برخورد كرديم كه شايد زيرساخت هاي ما نياز به اصلاح دارد. يكي بحث قانون 
 (RAK)بود به طور مثال كل ميدان را به صورت مشاركت در توليد به كمپاني
رأس الخيمه امارات داده بودند. از ما درخواست داشتند به شكل مشاركت در توليد 
با آنها همكاري كنيم قانون اساسي يا ساير قوانين ما به عنوان يك خط قرمز 
اجازه نمي داد وارد اين مباحث شويم يا آنها علاقمند بودند كه تأسيسات را در 
منطقه مسندم كه نقطه اي است مقابل قشم در تنگه هرمز را اگر نگاه كنيم جايي 
هست به نام مسندم آنجا برپا كنيم كه بالطبع ما نيز نقطه نظراتي داشتيم كه در 
قشم باشد و يا در دريا به شكل (FPSO) يعني تأسيسات در دريا باشد. بحثي در 
مورد درصد سهم هر كشور به اصطلاح از اين ميدان وجود دارد كه اين سهم به 
چه شكل تقسيم شود كه ماهيتاً كار فني بود، واقعاً تفاهم ها هم با پيشرفت خوبي 
صورت گرفت و وقتي به بعضي از اين نقاط رسيديم و اختلاف زماني كه قبلاً در 
توسعه هاى فنى داشتند، نتوانستيم مواردى را نهايي كنيم. اگرچه هنوز هم گاهي 
بعضي مذاكرات صورت مي گيرد و مذاكرات خيلي خوب ديگري هم داشته ايم. 
گاهي با امارات كه بحث مي كنيم به شكل خيلي كلي تمايلاتي دارند، ولي هنوز 
وارد بحث هاي ميداني نشديم. با كويت ما يك ميداني داريم كه در دنيا بي نظير 
است و بين سه كشور ايران، كويت و عربستان مشترك است. ما مي گوييم آرش 
آنها مي گويند الدوره، اين تنها ميداني است كه اين شرايط را دارد يك پيشنهاد 
با كويت مطرح كرديم هم خود ما در نشست هاي مشتركي كه  ديپلماسي هم 
داشتيم و هم وزير نفت به وزير نفت كويت پيشنهاد داد و يك ديپلماسي مثبتي را 

جمهوري اسلامي مطرح كرد، ولي به علت يك سري مباحث تحديد حدودي كه 
در آنجا وجود دارد، اما تا كنون اين مذاكرات نهايي نشده است. ما در آينده چه در 
خليج فارس چه در خزر بيشترين گزينه بحث مشاركت به جاي رقابت است يعني 
بايد اتفاق بيفتد، ولي تا آن زمان به سبك گذشته سعي مي كنيم كه منافع ملي و 

بهره ملي خودمان را از اين ميادين مشترك حداكثر كنيم. 

در مورد ميدان آرش كه  ميدان مشترك است ايران طبق اطلاعات  �  
موجود فقط كارهاي مطالعاتي انجام داده، اما در مورد كويت گفته مي شود 

به مرحله برداشت نيز رسيده است، آخرين وضعيت اين ميدان چيست؟
برداشت  مقابل  كه طرف  نشده  محرز  ما  براي  هستيم  مرز  هم  كويت  با  چون 
به  برداشت  با  رابطه  در  شواهدي  مي كنند.  حفاري  داريم  اطلاع  ما  مي كند، 
خصوص از طرف كويت نمي بينيم. اما بالطبع آنها دارند هماهنگي هاي خودشان 
انجام  با وزارت امور خارجه داريم  انجام مي دهند. ما دو ديپلماسي را موازي  را 
مي دهيم. مشاركت به جاى رقابت را پيشنهاد داديم چه در سطح ما چه در سطح 
وزارت نفت اين پيشنهادات مطرح شده چه در مذاكرات و چه در مكاتبات هم 
دارد، شكل مي گيرد. ما با جديت به دنبال اين هستيم كه تا اين اتفاق بين سه 
كشور همسايه اسلامي در منطقه بيفتد. در كنار اين برنامه توسعه در ميدان را 
كارهاي  مي كنيم.  دنبال  داريم  را  توسعه  برنامه  خوشبختانه  ما  نموديم.  برنامه 
اثرات  آينده  ان شاءاالله من فكر مي كنم سال  و  است  انجام  در حال  آن  اجرايي  

عملى آن را بتوانيم در ميدان شاهد باشيم.

 مطالعات كشور ما درخصوص اين ميدان در چه حدي است ؟ �
تهيه  خودمان  فني  بخش  در  را  مطالعات  مابقي  نهايي شده  اكتشافي  مطالعات 
كرديم فاز اول توسعه و توليد را مشخص كرديم، در داخل سازمان بر آن اساس 
در سال جاري بحث هاي اجرايي را شروع كرديم و در سال آينده به شكل عملي 

وارد توسعه و توليد مي شويم.

با توجه به لزوم سرمايه گذاري در ميادين مشترك و تحريم هاي آمريكا  �  
سرمايه گذاري  انجام  لحاظ  به  كشور  دريايي  ميادين  وضعيت  آخرين 

چگونه است؟
در سرمايه گذاري سه منبع قابل طرح است: 1- منابع ثابت و دائمي كه از منابع 
داخلي تأمين مي شود. ما بر اساس اعتبار بودجه اي كه در سطح نفت به شركت 
دنبال  را  شركت  طرح هاي  داخلي  منابع  عنوان  به  مي شود  داده  اختصاص  ما 
مي كنيم.2- منابع جديدي است كه از طريق بانك ها تخصيص داده شده كه ما 
عمدتاً به وسيله بانك ملت تأمين مي شود، به طور مثال امسال بحث كسري بيش 
 (Fund energy) از 2 ميليارد دلار اعتبار باقيمانده را با بانك ملت به صورت
با  را  سرمايه گذاي ها  يك سري  ملت  بانك  طريق  از  بتوانيم  كه  كرديم  امضاء 
اعتبارات كه مي گيريم، انجام دهيم. اولين پرداخت ها هم دريافت شده يعني 62 
ميليون يورو را از بانك گرفتيم و به دنبال اين هستيم كه از اين منبع حداكثر 
و  زيرساخت ها  يقيناً  و  است  جديدي  منبع  اين  كه  چند  هر  ببريم.  را  استفاده 
دستورالعمل ها و كارهايي كه بايد اتفاق بيفتد و بسترهايي بايد آماده شود تا اين 
روند جا بيفتد، مقداري زمان بر است و بايد به آن عنايت خاصي شود. 3- بحث 
سرمايه گذاري خارجي است كه آن را هم دنبال مي كنيم و مذاكراتي در بعضي 
انجام  بعضي جاهاي ديگر در حال  و  ميدان رسالت  مثال در  به طور  قسمت ها 

شدن است.

به چه شكل  دريايي  پروژه هاي  در  داخلي  بانك هاي  مشاركت  نحوه  �  
است؟ آيا بانك تأمين مالي انجام مي دهد و يا در بهره برداري از ميدان 

نيز شريك مي شود؟
مدلي كه ما داريم اين است كه بانك را فقط به عنوان بانك قبول داريم و اعتقاد 
داريم كننده كار شركت هاي توليدي مثل ما يا پيمانكاران ملي ما هستند. چون 
معتقديم كه بانك ها نمي توانند توسعه را مديريت كنند. بانك ها مي توانند منابعي 
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را كه دولت در اختيارشان مي گذارد، مديريت كنند. اما در بعضي از جاها به نظر 
مي رسد كه اين كار را كردند، در مدلي كه ما انتخاب كرديم و بر اساس آن كار 
مي كنيم، بانك به عنوان منبع و تأمين كننده مالي مي آيد نيازهاي مالي  ما را تأمين 
مي كند و بر اساس آن تفاهم نامه اي كه منعقد مي شود بازيافت سرمايه خودش را 
دريافت مي كند و به هيچ وجه نقش و مسئوليت در مسائل توسعه اي، اجرايي و 

مديريتي در سيستم ما ندارد.

خود  خارجي   ارزي  منابع  از  سرمايه گذاري  تأمين  براي  بانك ها  آيا  �  
استفاده مى كنند؟ نحوه سرمايه گذاري در پروژه هاي شركت نفت فلات 

قاره چگونه است؟
آقاي جعفري: بانك ها براي سرمايه گذاري از منابع داخلي و يا خارجي خود نيازهاي 
زيركچيان  آقاي  كه  همان طور  مي كنند.  تأمين  را  ما  شركت  پروژه هاي  مالي 
فرمودند ما وارد آن قضيه نمي شويم، معمولاً آنها از طريق صندوق ذخيره ارزي 
و يا اوراق مشاركت اين منابع را جمع آوري مي كنند و در اختيار شركت ملي نفت 
ايران قرار مي دهند. بازپرداخت هم عمدتاً همان طور كه قبلاً اشاره شد با بهره ها و 
منافع خودشان است اين بازپرداخت نقدي و بر اساس قرارداد منعقد شده مشخص 

گرديده كه پس از دوره مشخص بازپرداخت مي  شود. 

 آخرين وضعيت توليد نفت كشور از ميادين مشترك دريايى چيست؟ �
اين  از  كه  بزرگترين شركتي هستيم  ما  ميادين مشترك  مورد  در  آقاي جوكار: 
ميادين بهره برداري مي كنيم. توليدي كه فعلاً داريم انجام مي دهيم از 4 مخزن 
سلمان، فروزان، هنگام و نصرت براي توليد مشترك حدود 110 هزار بشكه در 
روز مي باشد. ما در كوتاه مدت برنامه داريم كه توليد را تا 130 هزار بشكه افزايش 
دهيم، امسال كارهايى كه داريم انجام مى دهيم در چهار جبهه كارى است، اگر 
فرض كنيم همه چيزهايي كه نياز داريم مهيا باشد، مانند بقيه شركت هاي نفتى 
دنيا حتي نه به اصطلاح شركت هاي خصوصي، بلكه شركت هاي دولتي دنيا هم 
كه  مي كنند  را  چيز  همه  فكر  نفتي شان  ميادين  روي  مي كنند  كار  دارند  وقتي 
مهياست. براى ما هم قبلاً اين طور بوده و اما در حال حاضر ما نمى دانيم چنين 
شرايطي محقق مي شود يا نه، يعني نمي دانيم بر فرض فردا چه مي شود؟ دكل 
مي خواهيم  كه  را  امكاناتي  آن  كه  مي گذاريم  اين  بر  فرض  ما  نه؟  يا  داريم  را 
مهياست، مجوزها را به ما مى دهند، بودجة آن تأمين شده است، مشكلي نداريم 
و مي توانيم خدمات مورد نياز را داشته باشيم و كارمان را به شكل نرمال و نه 
حتي ايده آل جلو ببريم. اگر شرايط مهيا باشد بر طبق برنامه مي توانيم به 130 

هزار بشكه برسيم، اما اگر اتفاقات و مسائل پيش بينى نشده خارج از حيطه فني 
پيش بيايد، نمي دانم چه مي شود يعني كار متوقف مي شود يا نه، ولي بر اساس 
برنامه ريزي ما امسال بايد 130 هزار بشكه محقق شود و در يك برنامه پنج ساله 
توسعه به 179 تا 180 هزار بشكه هم مي توانيم خودمان را برسانيم. اين طرحي 
است كه براي توسعه ميادين موجود ما در فروزان، سلمان و بقيه جاها وجود دارد 

كه بايد به توليد 180 هزار بشكه برسيم.

در پروژه هاي نفت و گاز دريايي موضوع انتقال فناوري و دانش فني  �  
يكي از مهمترين مسائل بهره بردارى بهينه پروژه است كه به نحوه تعامل 
شركت با شركت هاي خارجي بستگي دارد، آيا درخصوص نيازهاي فني و 

تكنولوژيك شركت با مشكلي روبه رو نشده است؟
در حقيقت شركت نفت فلات قاره ايران به خاطر حضورش در دريا به خصوص با 
توجه به موقعيت هاي خوبي كه داشته به اعتقاد من طلايه دار در بحث تكنولوژي 
و فناوري هاي جديد در سطح ملي است، فلات قاره ايران  يك سري شاخص هايي 

دارد كه انحصاري است. 
 تكنولوژي تزريق آب به عنوان مثال در اختيار شركت نفت فلات قاره است يا 
از  بازيافت  افزايش  از فناوري هاي بسيار خوب  پمپ هاي درون چاهي كه يكي 
ميادين است كه حدود70 چاه ما داراي پمپ هاي درون چاهي است و تنها شركتي 
هستيم كه اين فناوري و دانش را حدود چهل سال است كه داريم؛ در سال گذشته 
را نصب كرديم. در بحث هاي  اين پمپ  از شركت هاي خشكي كشور  در يكي 
حفاري افقي جزء شركت هاي پيشتاز هستيم. از سال گذشته نيز همزماني تزريق 
آب و گاز در ميدان دورود شروع گرديد، همچنين تزريق آب همزمان با فرآوري 
با  گاز است كه ما تنها شركتي هستيم كه اين كار را در ميدان مشترك سلمان 
از ميدان   (Gas lift) بازيافت انجام مي دهيم كه خوشبختانه بالاي 50 درصد 
مشترك در بخش نفتي داريم كه در سطح ملي بي نظير است. بعضي از دانش ها 
و تكنولوژي ها را ما در بخش ترمينال هاي صادراتي به شكل شاخص داريم، از 
6 نفت صادراتي ايران كه 5 نوعش را فلات قاره دارد ما دو نوع نفت صادراتي 
در خارگ داريم كه نوع سنگين آن توسط شركت ما توليد مى شود. دو نوع نفت 
صادراتي در بهرگان داريم كه نفت سنگين با درجه API 18 و 20 توليد مى كند، 
يكي در سيري و ديگري در لاوان است. بهترين نفت كشور با درجه API برابر 
هنگام  در  صادراتي  نفت  نوع  هفتمين  امسال  مي گردد.  صادر  لاوان  از   36/5
متعلق به فلات قاره كه داراي نفت با درجه API برابر 43/7 بوده كه بهترين 
نفت صادراتي و شاخص جديد براي كشور خواهد شد، توليد مي كنيم. شركت ما 
ترمينال هاي صادراتي در سيري و لاوان و بهرگان دارد، تنها شركتي هستيم كه 
ترمينال صادراتي در دريا دارد، اين شاخص هاي خاص شركت نفت فلات قاره 
ايران است. ما نفتي كه توليد مي كنيم چه در خشكي چه در دريا جهت صادرات 
به خشكي منتقل مى كنيم و در خارك يا در لاوان يا در سيري نفت را از طريق 
ترمينال هاي خشكي صادر مي كنيم، تنها نفت كشور كه در دريا توليد و ذخيره 
مي شود، نفت سروش و نوروز است كه در دريا از طريق يك ترمينال صادراتي 
به نام (F.S.U) صادر مي شود و داراي دانش و تكنولوژي خاص خودش است 
كه متعلق به فلات قاره است و يا كارهاي خوبي كه جديداً داريم انجام مي دهيم. 
تنها شركتي هستيم كه در مدل سازي اوليه در زمين شناسي مشغول كارهستيم، 

لرزه نگاري 4 بعدي را با شركت فرانسوي شروع كرديم. 
همان طور كه مى دانيد در دريا كارها و تكنولوژى هاى خاص موردنياز است. حضور 
ما در دريا، حدود نصف حضور در خشكي است. اصولاً در دريا احتياج به دانش 
و فناورى بالاترى نسبت به خشكى وجود دارد ما يك ضعف ملي داريم در اين 
رابطه اگر براي اين موضوع راهكار منطقي و درستي پيدا نكنيم، نمي توانيم در 
نهايت آن گونه كه شايسته است از اين فناوري و دانش استفاده كنيم. بعد از چند 
دهه دنيا در مورد نفت به يك مدلي رسيده كه در اين مدل يك سري شركت هاي 
ملي  شركت  مثل  هستند،   (National Oil Company/NOC) نفت  ملي 
نفت ايران، آرامكو، شركت(UPC) كويت همچنين كمپاني و شركت هاي نفت 
دولتي مثل استات اويل. اينها عمدتاً داراي ميدان هستند و داراي نقش حاكميتي 

تگو
گف
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 International Oil)و ملي مي باشند، از طرف ديگر شركت هاي نفتي بين المللي
Company/IOC) كمپاني ها و شركت هاي بين المللي هستند كه عمدتاً داراي 
دانش و تكنولوژي فني مي باشند كه شل و توتال و امثال آن را داريم. شركت هاي 
 IOC و هم NIOC كه داراي ماهيت دوگانه هستند مثل استات اويل كه هم
است. ما در سطح ملي زيرساخت هاي اوليه را داريم، بعد از 100 سال در خشكي 
و 50 سال در دريا بايد برنامه منسجمي را در سطح ملي تدوين كنيم و به سمت 
IOC برويم، يعني خودمان صاحب تكنولوژي و دانش شويم. متأسفانه به اعتقاد 
من به اين زيرساخت ها توجه كافي نشده و شركت هايي كه امروز در سطح كشور 
وجود دارند بيشتر شركت هاي پيمانكاري هستند، يعني كارهاي عمدتاً تكراري و 
تقليدي انجام مي دهند و به دنبال دانش و تكنولوژي و نهايتاً يك IOC نرفته اند. 
حتي اگر ما مدل NIOC يا IOC را قبول نداريم، يك مدل ديگر را بايد انتخاب 
نداشته  را  اين شركت ها پشتيباني فناوري و تكنولوژي و دانش فني  اگر  كنيم. 
باشند در حد يك پيمانكار باقي مي مانند، طراحي و نصب مي كنند، يعني عمدتاً 
انجام  ملي  سطح  در  داريم  ما  كه  است  كاري  اين  مي كنند،  تكراري  كارهاي 

مي دهيم. 
اگر بخواهيم دانش فني و تكنولوژي بومي شود و ما هم از توانمندي هاي جهاني 
 IOC و NOC در اين راستا استفاده كنيم، بايد يك مدل تعريف كنيم مثل همين
و يا هر چيز ديگري بعد روي همين مدل سرمايه گذاري كنيم و زيرساخت هاي 
خود را فراهم كنيم. ما نمي توانيم با بخشنامه يا دستورالعمل منافع ملي خودمان 
در  ما  فراساحلي  و شهرهاي  استان ها  مي زنم  مثال  يك  من  نمائيم.  حداكثر  را 
اين سمت هرمزگان، بوشهر و خوزستان و گيلان و مازندران است، اگر به آينده 
نگاه كنيد زيرساخت هاي بسيار قوي، مدرن، پيشرفته در شهرهاي فراساحلي نياز 
است كه آنها را در شهرهاي خشكي نمي بينيد. اين شهرها در چين و شانگ هاي 
مدرن تر و پيشرفته تر و با زيرساخت هاي بسيار بالاي صنعتي و جديد نسبت به 
امارات مى شناسيم چيزي به  ساير شهرهاي چين هستند. آن چيزي كه به نام 

غير از فراساحلش نيست. 
هنوز  ما  مي كند.  استفاده  خود  فراساحلي  مزيت  از  كشور  اين  اكنون  هم 
برنامه  اين  با  متناسب  ساخت  و  اجرايي  بحث  در  حتي  را  خود  زيرساخت هاي 
توسعه شكل نداده ايم، لذا بايد: 1- بايد اين زيرساخت ها را در استان ها و شهرهاي 
فراساحلي كشورمان شكل دهيم. 2- يك مدل ملي به نام NOC/IOC  يا مدل 
ديگر با هر اسم ديگري ايجاد كنيم و روي آن مدل زيرساخت هاي يكپارچه دانش 
به شكل  ما عمدتاً  را شكل دهيم.  به خصوص در حوزه مديريتي  تكنولوژي  و 
پراكنده و با عمق كم و بعضاً تكراري اين كار را انجام مي دهيم، چون اين كار 
فراتر از يك شركت مثل فلات قاره و يا شركت هاي ديگر است. اين موضوع به 
اعتقاد من يك بحث كلان ، جدي  و بزرگتري است كه ان شاءاالله اگر انجام شود، 
يقين مى توانيم در برنامه درازمدت به شكل ريشه اي و اساسي بحث تكنولوژي و 

فناوري دانش فني تكنولوژي را بيش از شرايط فعلي داشته باشيم.

 اشاره فرموديد به تشكيل شركت هاي IOC � درخصوص شركت هاي 
آيا  شده اند  فعال  ما  كشور  در  شركت ها  اين  عمومي  پيمانكاري 

زيرساخت هاي لازم براي تشكيل شركت هاي IOC فراهم است؟ 
برنامه پنجم توسعه و 5  اجرايي ساخت  و توسعه اي 200 ميليارد در  توانايي  ما 
مورد شهرهاي ساحلي  در  بايد  يعني  نداريم،  را  گاز  و  نفت  ميليارد درچشم انداز 

كشور خودمان بررسي كنيم كه آيا واقعاً اين تناسب وجود دارد؟
به ما تأكيد مي شود كه شركت هاي نفتي داخلي بايد از توان داخلي استفاده نموده 
و از شركت هاي خارجي استفاده ننمائيد. ولي در شكل جديد به عنوان پيمانكاران 
عوض  ارتباط  محل  حقيقت  در  مي گردد  برقرار  ارتباط  اين  دوباره  سازندگان  و 
مي گردد. اگر بخواهيم منافع ملي  كشور خود را به معناي واقعي حداكثر كنيم. بايد 
تمام زيرساخت هاي اجرايي، ساخت و فني  ما نيز تعميق داده شود. شركت هاي 
بسيار خوب ايراني را از جهت وجود زيرساخت ها با شركت هاي بين المللي كه در 
دنيا مطرح هستند مقايسه كنيد، آيا واقعاً ما شركتي به آن معنا در ايران داريم 
از كارهاي نسبتاً تكراري را  يا نه؟ بله توانايي عملياتي، اجرايي و درصدي هم 

بسيار خوب مي توانيم انجام دهيم. حتي طراحى اوليه را داريم، اما مدل ملي و 
شركت هاي  يا   ،IOC ديگر  عبارت  به  يا  مي نامد  جهاني  مدل  دنيا  كه  چيزي 
خدماتي(Service Oil Company/SOC) وجود ندارد. شركت هايي كه در 
صاحب  خودشان  اما  هستند،  خوبي  بسيار  شركت هاي  مي دهند  سرويس  ايران 
تكنولوژي و توان اجرايي بالا نيستند ولي واقعاً كار انجام مي دهند و مفيدند. اگر 
بخواهيم اين كار انجام شود احتياج به سياستگذاري كلان، عميق  و درازمدت تري 

دارد و از مسائل شركت ها و بحث هاي جزئي خارج مى شود.
آقاي جوكار: ما در شركت فلات قاره چيزي بالاتر از NOC عمل كرده و اين 
عملكرد شايد نزديك به IOC باشد. طبق اطلاعات موجود تنها شركتي هستيم 
كه بعد از انقلاب حدود 12 ميدان را توسعه و نوسازي و 14 ميدان را نوسازي 
از  در كمتر  قاره چگونه شكل گرفت؟  در فلات  پارس جنوبي  توسعه  كرده ايم. 
10 سال سه فاز تعريف شده در شركت شروع و به ثمر رسيد. بعد از آن سه فاز 
شركت جديدي تأسيس شد به اسم نفت و گاز پارس كه فازهاى بعدى را ادامه 

دارد و از فلات قاره جدا شد. 
بلال و هنگام را ما توسعه داديم سروش و نوروز را نوسازي و توسعه داديم كه 
اين خودش افتخار بزرگي است، در كمتر از 2 سال حفاري، احداث خطوط لوله، 
ساخت تأسيسات خشكي و نصب را بازسازي و نوسازي كرديم. ميادين رشادت و 
 B و A رسالت را نوسازي كرديم و در حال توسعه آنها هستيم و مجموعاً سيري

را در كمتر از 7 تا 8 سال توسعه داديم. 
از نظر آماري اگر در ايران نگاه كنيد چه در مناطق خشكي و چه دريايي مي بينيم 
در مدت مشابه يك ميدان يا 2 ميدان را نتوانسته اند توسعه بدهند، حتي نوسازي 
يا  اجراء  سال   10 از  كمتر  در  ميدان   14 مي بينيد  اينجا  در  اما  نگرفته؛  صورت 
نوسازي شدند يا توسعه و نوسازي و يا در دست توسعه هستند. ما مدعي هستيم 
و من به جرئت مي گويم شركت نفت فلات قاره توان كار كردن در حد شركت 
IOC را دارد حركت هاي ما خيلي جلوتر است ما فرزاد B را آماده داريم برنامه 

توسعه مجدد ميادين اسفنديار و برنامه توسعه  ميدان آرش را داريم. 
ما بالاتر از IOC هستيم ولي پائين تر از NOC چون در IOC ها منتظر مجوز 
نفر   5 يا   4 كه  شركت ها  اين  مديريت  اصلى  هسته  مي كند.  عمل  نمي مانند، 
هستند، مي نشيند و پس از بررسى مي گويند، ميدان را توسعه دهيد ولي ما اينجا 

آن اختيارات را نداريم ما بايد ابتداء مجوزها لازم را بگيريم.

 درخصوص روش حفاري در پروژه ها چگونه عمل مي كنيد؟ �
انجام  افقى  ايران حفاري  بار در  اولين  براي  آقاي جوكار: ما در رشادت حداقل 
داديم، اما در مورد مخازني كه حفاري هاي عمودي مي كنيم، بعد از حدود 1000 
در  كرده ايم  حفاري  عمودي  اينكه  ضمن  ما  مي رسيم.  نفت  به  متر    3000 تا 
زير زمين به صورت افقي 2500 متر حفاري كرده ايم، يعني معادل يك حفاري 
عمودي، يعني حفاري افقي را در دو ضلع انجام داديم، حسن اين كار است كه 
ما مي توانيم  بر اساس طراحي صورت گرفته با حفر تعداد كمتري چاه به توليد 
بالايي برسيم. برنامه ما اين است كه در رشادت به 75 هزار بشكه در روز برسيم 
كه امروز 8 هزار بشكه توليد مي كنيم. انتظار داريم كه توليد بالايي از اين چاه ها 
داشته باشيم، طبق طراحي و اگر موفق شويم و برنامه  بلند مدت خود را به همين 

شكل ادامه مي دهيم.

 اين طراحى در ميادين ديگر هم قابل اجراء است؟ �
آقاى زيركچيان: دنيا براى بحث هاى نفت و گاز بعد از چند دهه، مدل هايي طراحى 
كرده است. بر اساس اين مدل ها عده اى صاحب منابع مي باشند كه شركت هاي 
ملي نفت هستند و عده اى ديگر صاحب تكنولوژى و سرمايه هستند كه شركت 
بين المللي نفت و گاز مي باشند، چون حجم كار بالاست آنها خودشان را در حيطه 
مديريت تعريف كرده اند و يك سرى شركت هايى هستند كه بحث بسيار حساس 
فناورى در آنها به طور مختصر گنجانده مى شود به نام  شركت هاي خدماتي كه 
سرويس دهنده كار هستند و بخش هاى حفارى و كارهاى فنى را انجام مى دهند 
و يك سرى هم شركت مهندسي ساخت و اجراء و پيمانكاران اجرايى هستند. در 

گفتگو
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اين مدل، شركتي منابعش را مى گذارد و شركت ديگري سرمايه اش و تكنولوژي 
را تأمين مي كند و يك شركت هم خدماتش را انجام مى دهد. در شركت نفت 
فلات قاره ايران بر اساس اين مدل هم در يك مقاطعي از شل و توتال براى 

سروش، نوروز، دورود، بلال و سيرى استفاده شد. 
اما اگر بخواهيم منافع ملى خودمان را حداكثر كنيم بايد سه اتفاق بيفتد: 1- بايد 
مي گوييم  گردد،  متناسب  كارى  بالاى  سطح  اين  با  ما  اجرايى  زيرساخت هاى 
200 ميليارد، ولي فقط در نفت و گاز مى خواهيم 500 ميليارد پروژه اجراء كنيم. 
2- زيرساخت هاى ساخت ما هم متناسب با اين كار نيست بايد تغيير كند، چون 
در  و  حجم  آن  با  را  كالايى  بتوانيم  بايد  است.  مهم  بسيار  بحث  زمان  بحث 
زمان بندى خودش توليد كنيم و يك نكته بسيار مهمى كه وجود دارد و ربطى 
به  مديريتي  به  عمدتاً  ندارند،  خدماتي  و   PC و   EPC عمومي،  پيمانكاران  به 
نام IOC برمى گردد. آنها شركت هايى هستند كه صاحب تكنولوژى و سرمايه 
مي باشند كه به جاي ما كار مي كنند و از شركت هاى موجود در كشور استفاده 
در  را  ساله   100 زيرساخت هاى  ما  ديگر  مباحث  و   EPC بخش  در  مى كنند. 
انقلاب  از  پس  سال   32 در  ديگر  طرف  از  داريم  دريا  در  ساله   50 و  خشكى 
خوشبختانه به دلايل مختلف در بومى كردن آن گام هاى اساسى برداشته شده، در 
بخش داخلى چه در داخل و چه در خارج از كشور امروز پيمانكاران داخلى  توسعه 
يا   IOC به  تبديل  اين زيرساخت ها بخواهد  اگر  انجام مى دهند. ولى  را  ميدان 
SOC شوند، احتياج به سياستگذارى كلان و يك برنامه ريزى دراز مدت 15يا20 
ساله دارد. حتى در مورد اين زير ساخت ها هم اگر آن اتفاق بيفتد به معناى واقعى 
نماد هايى كه در حفارى وجود دارد يكپارچه مى شود و هم افزايي اتفاق مى افتد 
و تعميق پيدا مى كند و آنگاه دانش و فناورى تكنولوژى در يك بستر بزرگتر و 
عميق تر بروز مي كند و جايگاه شايسته خودش را در بحث فناورى، دانش فنى و 

تكنولوژى را براى خود در سطح جهانى  شكل مي دهد.

با توجه به رشد و توسعه تكنولوژي ها در بخش دريايي و دستاوردهايي  �   
كه به آن اشاره كرديد برنامه شما براي آينده چيست؟ 

دنبال  فنى  دانش  فناورى  بحث  در  جدى  شكل  به  را  موضوع  سه  امسال  ما 
داريم،  اوليه  بازيافت  ما  مختلف  ابعاد  در  است.   ثالثيه  بازيافت  يكى  مى كنيم، 
بازيافت ثانويه با تزريق آب، تزريق گاز، سوم پمپ هاى درون چاهى نيز داريم. 
ابعاد مختلف تجارب چندين ساله (40) ساله داريم، بخش  در اين خصوص در 
بازيافت ثالثيه كه  به يك سرى مباحث خاص مثل حرارت ، شيميايى و ديگر ابعاد 
حتى تزريق دي اكسيد كربن و ازت برمى گردد. ما امسال به شكل خيلى جدى 
پايه اش را ايجاد كرديم، اكنون بايد وارد يك گام عملى و اساسى شويم. در تمام 
مطالعات و امكان سنجى هاي ما در كنار مباحث ديگر بحث طراحى مفهومي يا 
انجام مي دهيم   IOR و    EOR و  ثالثيه  بازيافت  اقتصادي روي  امكان سنجي 
و بعد از اين مرحله سناريوى بهينه و رفتار بهينه با ميادين انجام مي گيرد. هم 
از  يكى  شركت  پژوهش  جدى  طور  به  هم  كرديم،  باز  مطالعات  در  را  فايلش 
بحث هاى اصلى را بازيافت ثالثيه قرارداد است. در كنار اين مباحث تزريق  دي 

اكسيد كربن تزريق ازت را نيز دنبال مى كنيم.
 بحث بعدى ما در بحث لرزه نگارى 4 بعدى است كه تا كنون آن را به صورت 
انتخاب و شناسايي ميدان  و  امكان سنجى  اكنون  انجام مي داديم، هم  بعدى   3
مناسب براي انجام لرزه نگاري چهار بعدي را انجام مى دهيم. سبك سازى نفت به 
اعتقاد من يك بحث بسيار مهمى است در حال حاضر در كنار تكنولوژى توليد از 
ميادين نفت سنگين بحث سبك سازى نفت بر روى سطح  اتفاق مي افتد، حتى 
مطالعه آن را به شكل نهايى انجام داديم و نتايج آن به ما ارائه شده است، نهايتاً 
بايد بنشينيم و آن را نهايى كنيم. بحث سولفور نفت خام از مواردى است كه ما 
الآن به شكل جدى روي آن كار مي كنيم. منطقه لاوان را به عنوان پايلوت جهت 
مباحث سولفور نفت خام قرار داده ايم اما جدى ترين بحث ما بازيافت ثالثيه است 

كه درصدد انجام اين كار هستيم.

استفاده  مي توانيم  داخلي  شركت هاي  توان  از  كارها  اين  جهت  آيا  �  
كنيم؟

 همكاري با سازندگان ايراني با ترك تشريفات مناقصه 
مديرعامل شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران با بيان اينكه 
هم اكنون بيشتر اجزاي مته هاي حفاري در داخل توليد مي شود گفت، براي 
ساخت ساير اجزاء با كيفيتي بالاتر با سازندگان ايراني مذاكره هايي شده 
است و شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران آمادگي دارد 
كه با ترك تشريفات مناقصه، ساخت اين گونه قطعات را به شركت هاي 
تجهيزات  اينكه ساخت  بيان  با  دهد.كيوان آرا  داخلي سفارش  توانمند 
بالادستي در صنعت نفت در سال هاي گذشته بومي شده است ادامه 
داد، هم اكنون سازندگان ايراني بسياري از تجهيزات بالادستي صنعت 
نفت همچون تجهيزات سرچاهي، لوله هاي جداري (كيسينگ) و تمام 
متعلقات آنها و حتي اقلام مختلف دكل هاي حفاري را در داخل كشور 
توليد مي كنند.كيوان آرا تأكيد كرد، چنانچه شركت ها و سازندگان داخلي، 
قابليتها و ظرفيت هاي توليد كالاهاي موردنياز در صنعت نفت ايران را 
دارند، به شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران اطلاع دهند 
تا اين شركت با استفاده از امكانات اين شركت ها، كالاهايي كه در داخل 
توليد نمي شوند را در كشور توليد كند؛ همچنين فعاليت هاي مقدماتي انجام 
شده از سوي اين شركت ها را به پايان برساند.وي، مته حفاري، تجهيزات 
درون چاهي و سرچاهي مقاوم تا فشار 10 هزار (پي.اس.آي) را ازجمله 
كالاهايي كه از سوي سازندگان ايراني در داخل كشور توليد مي شود، 
برشمرد و افزود، هم اكنون ساخت تجهيزات سرچاهي و درون چاهي تا 

فشار 15 هزار (پي.اس.آي) در داخل كشور دنبال مي شود.

در  كه  آنچه  هستيم،  آن  اجراي  حال  در  كه  پروژه هايى  تمام  ما  درصد،  صد 
در  ما  عزم  مي كنيم،  تهيه  داخلى  شركت هاى  از  مستقيم  ماست،  ملى  توان 
ملى مى خواهيم  در سطح  كه  است  بار  اولين  براي  است.  اين خصوص جدى 
مثال  به طور  آن هستيم.  تكنولوژى  واقع طلايه دار  در  كه  دهيم  انجام  كاري 
خصوص  اين  در  است  نشده  انجام  كشور  در  بعدي   4 نگاري  لرزه  كنون  تا 
يك  همكاري  با  نفت  سبك سازى  بعدي،  لرزه نگاري4  بايد،  مدل سازي  در  و 

شركت هاي معتبر جهانى و دانشگاه داخلى انجام شده است. 
تهران،  فنى  دانشگاه  و  فرانسه   IFB را   BASING MODELING مثلاً 
سبك سازى نفت را IFB  فرانسه و دانشگاه پلى تكنيك و يا لرزه نگاري 4 بعدي 
توسطCGG  فرانسه و شركت عمليات اكتشاف، كاهش H2S را با پژوهشگاه صنعت 
نفت انجام مى دهيم، خود شركت هاى ايرانى هم  اكنون مى توانند شيرين سازى 
را انجام دهند. پژوهشگاه صنعت نفت اعلام كرده كه ما مى توانيم تكنولوژى 
را انتقال دهيم، آنهايى هم كه نمى توانند اين كا را انجام دهند با شركت هاي 
 Best) انتقال تكنولوژي  جديد  براي  انجام داده اند.  خارجي همكاري مشترك 
از  ايراني  با دانشگاه ها و شركت هاي  Practice) مشاركت صاحب تكنولوژي 

شروط اوليه قرارداد است.

به نظر مي رسد نحوه تعامل مجموعه مديريتي يا كارفرما با پيمانكاران  �  
حائز اهميت است، آيا شركت هاي متقاضي كار توانايي هاي لازم را بايد 
خود كسب كنند و يا با تعامل طرفين مي توان اين كار را بهتر انجام داد؟

به اعتقاد من بحث هاى توسعه اى و توليدى و پشتيبانى يك زنجيره است و در 
اين زنجيره اگر اتفاق خوبى بيفتد همه در سطح ملى از آن بهره مند مى شوند و 

اگر اتفاق نيفتد همه به نوعى متضرر مى شوند. 
پيدا  تحقق  توليد  برنامه هاى  بالطبع  نكند،  پيدا  تحقق  توسعه  برنامه هاى  اگر 
برنامه ها  بالطبع وقتى  و  پيدا نمي كند  نيز تحقق  ما  نمى كند و درآمدهاى ملى 
از درآمد ها  بسياري  تأخير زماني طرح ها،  با  ما  پيمانكاران  پيدا نمى كند  تحقق 

خود را از دست مى دهند. 

تگو
گف


